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استعاره ای تلخ
فیلم پر اســت از نشــانه هایی که در خدمت ایده 
و قصــه قــرار گرفته اســت. به عنوان مثــال الماس 
می تواند اســتعاره ای از موفقیت، ثروت و خوشبختی 
باشــد که قرار اســت دو آســمان جل ابله آن را پیدا 
کنند و در نهایت دســت نیافتن به آن، بدشانسی آ نها 
را بازگو می کند. هنگامی کــه رضا و لویی برای خرید 
ســکه به خیابان رفته اند، تابلوی بن بســت شانس و 
تابلوی محدوده شیر آتش نشانی را می بینیم که عملا 
بدشانسی و خطری را گوشــزد می کند. فیلم در ابتدا 
با بازار طلافروشــی شروع می شود و تقریبا در انتها به 
مانیتــور قیمت صراف ها و دلار فروش هــا رو به پایان 
می گــذارد. انگار کل اتفاقات و سرنوشــت این رضا و 
لویی بین این دو ناحیه می چرخد. دســت  آخر هم با 
تصویر شخصیت های شکســت خورده، از نفس افتاده 
و سرگشته ای مواجه می شــویم که تصادف می کنند 
و کیف پر از پول شــان در جوی فاضلاب می افتد. این 
تصویر نیز دلالت گر آرزوها، آینده رؤیایی و خوشبختی 
رضا و لویی اســت که از دســت می رود. فیلم با یک 
ضربه و تصادف و رها شــدن کیــف در جوی فاضلاب 
تمام می شــود. به نظرم فیلم به خوبی پایان می یابد؛ 
یک پایان درســت و هدفمند. مانند دیگر بخش های 
فیلم که استعاری و سرشار از نشانه هاست، پایان فیلم 

نیز تلخ و استعاری است.

روزگار سپری شده نظارت سلیقه ای
قوه قضائیه هم به دلیل کثرت مراجعات ساختمان 
بزرگی را برای دادگاه های این حوزه در محوطه  جام جم 
اختصاص داده اســت. به دلیل عبور کابل اصلی فیبر 
نوری کشــوری از محوطه جام جم، یک نیروگاه جدید 
هم برای جلوگیری از قطع احتمالی جریان برق احداث 
شده اســت. نوع فعالیت ها عوض شــده ولی تعطیل 
نشده است. به مقصد رسیده ایم. از راننده خداحافظی 

می کنم و وارد ساختمان محل کارم می شوم.
بعد از تحریر:

مدیران ســازمان صدا و سیما و وزارت ارشاد بدانند 
که ظــرف یک یا حداکثر دو دهه  آینــده تقریبا به طور 
کامل نظارت شــان بر تولید را از دســت خواهند داد. 
توزیــع هم کلا موضوعی منتفی خواهد بود و کســی 
احتیاجی به شــبکه  توزیع نخواهد داشــت. شــبکه  
اطلاعات جهانی ده ها نوع از انواع مختلف دسترسی 
یا انتشار را برای هر شخص یا سازمانی فراهم خواهد 
آورد. فقط می ماند صیانت از حقوق و مالکیت معنوی 
صاحبــان دولتی و خصوصی پدیدآورنده  آثار فکری و 
همین طور صیانت از فضای عمومی و اجتماعی کشور 
با رصدکردن شــبکه های مختلف و پیگیری حقوقی 

آنها در محاکم.

خبر

«بندر بند» درجشنواره فیلم زوریخ
گروه هنر: شــانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم  �

زوریخِ ســوئیس، میزبان فیلم «بندر بند» خواهد بود. 
«بندر بند» به کارگردانی منیژه حکمت، پس از حضور 
در جشــنواره تورنتو، در نمایش افتتاحیه اروپایی، در 
بخش نمایش های ویژه جشــنواره زوریــخ (۳ تا ۱۳ 
مهر/ سوئیس) روی پرده می رود. این جشنواره معتبر 
کــه در بخش های رقابتی تنها بــر نمایش فیلم های 
اول، دوم و ســوم کارگردانان تمرکــز دارد، در بخش 
غیررقابتی، منتخبی از فیلم های مســتند و فیلم های 
بلند جدیدی را به نمایش می گذارد که زبان سینمایی 

منحصربه فردی دارند.

زمان نمایش فیلم «بندر بند» جشــنواره زوریخ به 
شرح زیر خواهد بود:

جمعه – ۴ مهر ۱۳۹۹ - سالن فیلم پودیوم – ساعت 
۱۶:۴۵ (به وقت سوئیس)

شــنبه – ۵ مهر ۱۳۹۹ – ســالن آرنا ۷– ساعت ٤٥:۲۱ 
(به وقت سوئیس)

شــنبه – ۱۲ مهر ۱۳۹۹ - ســالن کوسموس – ساعت 
۱٦:۱٥ (به وقت سوئیس).

تهیه کنندگی فیلم «بندر بنــد» را منیژه حکمت و 
مهشــید آهنگرانی برعهده دارند و پخش بین المللی 

این فیلم برعهده شرکت ایریماژ است.
«بندر بند» فیلمی جاده ای، پر از چشــم اندازهای 
ســیل  میانــه  در  موســیقی  از  مملــو  و  طبیعــی 
خانمان بر افکن در ایران است که در نمایش افتتاحیه 
جهانــی، در بخــش ســینمای معاصــر جهــان در 
جشــنواره تورنتو به روی پرده می رود. رضا کولغانی، 
امیرحســین طاهری، مهدیه (مهلا) موســوی و پگاه 
آهنگرانــی بازیگــران این فیلم ســینمایی هســتند. 
منیژه حکمت درباره «بندر بند» گفته اســت: «غریزه 
شگفت انگیز مادرانه که کاراکترهای قبلی فیلم هایم 
به مدد آن سعی می کردند از فاجعه ای سهمگین در 
موقعیت های بحرانــی اجتماعی جلوگیری کنند، من 
را به سراغ نســل جوان برد. نسلی که زندگی کردن را 
خیلی خوب آموخته اســت اما در اکثر مواقع، امید و 
آرزوهای آنهــا برای ادامه زندگی با راه های بســته و 

پل های شکسته روبه رو است...». 

گروه هنر: «عصر جمعه» نخســتین اثر بلند سینمایی 
مونا زندی حقیقی اســت؛ فیلمی که ۱۵ سال پیش، 
دقیقــا پس از تولیــد و نمایش در جشــنواره فیلم 
فجر موفقیت های بســیاری کســب کرد و از حضور 
کارگــردان خوش قریحــه ای در ســینمای ایــران 
خبر مــی داد. «عصر جمعه» به دلیــل پرداختن به 
موضوع تجاوز ســال ها توقیف مانــد و حالا مدتی 
است در شــبکه نمایش خانگی عرضه شده است. 
فیلمی که نه تنها غبار زمــان نگرفته بلکه این روزها 
به واســطه طرح موضوع و پرداختن به پرونده های 
تجــاوز بهتر تحلیل و درک می شــود. مونا زندی در 
دومین فیلم ســینمایی اش هم به ســراغ قصه ای 
غیرمتعارف رفته و از زاویه ای دیگر به موقعیت یک 
زن نگریسته اســت. هم زمانی نمایش این دو فیلم 
بهانه گفت وگوی ما با مونا زندی است که شما را به 

خواندن آن دعوت می کنیم.

بلند شما جالب  � فیلم  نمایش دو   سرنوشــت 
اســت. نمایش «عصــر جمعه» بعد از ســال ها 
آفریقایی»  «بنفشــه  آنلاین  نمایــش  و  توقیف 
هم زمــان حس دو گانه ای ایجــاد می کند. اینکه 
به هرحال مســیر کاری شما بعد از ساخت «عصر 
جمعــه» شکل وشــمایل دیگری پیــدا کرد و در 
روزهایی فیلم به نمایش عمومی گذاشــته شده 
اســت که اتفاقا صریح تر می توان درباره موضوع 
این چنینی  اگر موانع  تجاوز صحبت کرد، شــاید 
بر ســر راه شــما نبود، فیلم های بیشتری از شما 

می دیدیم.
بله، حتمــا فیلم های بیشــتری، امــا من خیلی 
تقدیــری بــه زندگی نــگاه می کنم. بیــش از اینکه 
فیلم ســازی برایم یک شــغل باشــد، نوعی تفکر و 
شیوه زندگی کردن است. درواقع به عنوان یک اپراتور 
به فیلم ســازی نــگاه نمی کنم. با همیــن نگاه، فکر 
می کنــم هر اتفاقــی در کائنات به موقع و ســرجای 
خودش رخ می دهد. قطعا اگــر «عصر جمعه» در 
زمان خودش اکران می شــد، بازتاب بهتری داشــت 
اما ایــن را باید اضافــه کنم که این فیلــم زودتر از 
زمانه خودش ساخته شــد و مسبب حرکت بزرگی 
بود. بعد از گذشــت همه این سال ها، آن چیزی که 
باعث می شــود نســبت به خودم احساس رضایت 
کنم، این است که من کار خودم را به عنوان یک دانه 
در جهان هســتی با ساخت فیلم «عصر جمعه» در 
زمانی که حتی اســتفاده از واژه تجاوز در مطبوعات 
هم ممکــن نبود، انجــام دادم. هیچ وقت فراموش 
نمی کنم، بعد از ســاخت فیلم «عصر جمعه» قصد 
داشتم فیلم «شــنبه ای که گذشت» را بسازم که به 
همراه نغمه ثمینی مشــترک نوشــته بودیم؛ درباره 
تجاوز به پســربچه ها و خطراتی کــه آنها را تهدید 
می کند که این فیلم نامــه هیچ وقت مجوز نگرفت. 
وقتی قرار بود خبر فیلم نامه در رســانه ها منعکس 
شــود، تأکید می کردند که به جای واژه تجاوز از آزار 
اســتفاده کنم و من هم تأکید می کردم موضوع این 
فیلم فقط آزار نیست موضوع عمیق تر و فجیع تر از 
آزار جنسی  اســت و این دو واژه باهم تفاوت دارند. 
در چنین ســال هایی بود که «عصر جمعه» ساخته 
شــد. همیشــه با خودم فکر می کنم، اگر قرار است 
در جهان سهمی به لحاظ تأثیرگذاری داشته باشم، 
من آن دانه را کاشــتم. حالا شاید کاشت آن دانه در 
آن زمان زود بوده و شــاید آدم ها تحمل شنیدن این 
موضوع را نداشــتند. اما اتفاقاتی که بعد از ساخت 
«عصر جمعه» رخ داد، برایم خوشــایند بود. سال ها 
بعد از ســاخت این فیلــم، خانم درخشــنده فیلم 
را دیدنــد و گفتند اگــر فیلم نامه «هیــس دخترها 
فریاد نمی زنند» از ارشــاد مجوز نگیرد، ارجاعشــان 
می دهم به فیلم عصر جمعه که چرا فیلم نامه این 
فیلم مجوز گرفته اســت؟ پنج ســال بعد از «عصر 
جمعــه» خانم درخشــنده فیلم «هیــس دخترها 
فریاد نمی زنند» را ســاختند و فیلم با اســتقبال زیاد 
جــزء فیلم های پرفروش آن ســال ســینما بود. اگر 
بخواهم بــه موضوع شــخصی نگاه کنــم، باید از 
ایــن زاویه ببینم که من ســال ها پیش از فیلم خانم 
درخشنده «عصر جمعه» را ساختم،؛ پس به لحاظ 
موضوعی خیلی جلوتر بودم و حرف اول را زدم؛ این 
نگاه همراه با کمی حســادت است. عمیقا مهم این 
است که فیلم هایی با این موضوع ساخته و قبح آن 
ریخته شــود تا این مشکلات کمتر شود، مهم نیست 
چه کســی اول یــا دوم می گوید، مهم بازشــدن این 

موضوعات است.
 اما در همه این سال ها به عنوان کارگردانی که  �

موانعی برای فیلم سازی داشتید، خیلی گلایه ای 
هم نداشتید.

گلایه داشتم اما شکایت نه! شاید هم ناخودآگاه 
باشــد و متوجهش نیســتم، برای اینکه من عاشق 
زندگی کردن هســتم و اصولا موقعیت قربانی بودن 
را دوســت ندارم. قطعا اگر من «عصــر جمعه» را 
نمی ســاختم، حتما آدم هــای دیگری ســمت این 
موضوعات می رفتند. زمان و تاریخ در جای خودش 
هر چیزی را ثابت می کند. من دغدغه ساخت چنین 
موضوعی را داشــتم؛ نه صرفا بــه دلیل یک جریان 
ژورنالیستی که در مرکز توجه قرار بگیرم بلکه هدفم 
آگاهی دادن بود و بازگو کردن یک  آسیب بزرگ پنهانی 
بود. چهار سال درباره «عصر جمعه» تحقیق کردم. 
تحقیقــات حیرت انگیزی که اگــر از آن موضوعات 
صحبت می کــردم، اصلا تماشــاگر تحمل دیدنش 
را نداشــت. فیلم «عصر جمعه» قصه تلطیف شده 
تحقیقات من اســت و یک صــدم از چیزهایی که در 

تحقیقاتم به دســت آوردم هم نیســت. این نگرانی 
مسئولان چه آن زمان و چه در دوره کنونی در مورد 
ســاخت چنین فیلم هایی را درک نمی کنم. نگرانی 
بی موردی اســت. بایــد درباره چنیــن موضوعاتی 
صحبت شــود تا بهتر بتوان آن را حل کرد و قوانین 
مربوط به آن را تغییر داد. فکر می کنم اکران «عصر 
جمعــه» در زمان حال با توجه به کمپینی که اتفاق 
افتاده، درست در زمان مناسب خودش انجام شده. 
هرچند این فیلم در زمان خودش اعتبار زیادی برایم 
داشــت و به دنبال ســاخت این فیلم موقعیت های 
خوبی به دست آوردم اما توقف در چرخه اقتصادی 
آن عمــلا باعث حذف یک ســرمایه گذار مســتقل و 
شــخصی از سینما شد. با وجود اکران بسیار محدود 
بازتاب های خیلی خوبی داشــت و سال ها بعدازآن 
همچنان کامنت های مثبتی از تماشــاگران داشتم و 
برایم جالب بود که آن قدر فیلم دیده شــده اســت. 
فکر می کنم زندگی سریع تر از این حرف ها می گذرد 
که این قدر در موردش ســخت گیری کنیم. زمانی که 
«عصر جمعه» را ساختم، آدم جنگجوتری نسبت به 
امروز بودم، ولی آن زمان هم فکر کردم فیلم توقیف 
شــد و من کاری از دستم برنمی آید، اما زندگی برای 
من متوقف نشــده اســت؛ بنابراین به مسیرم ادامه 
دادم و ســعی کردم نگاهم را به جهان کامل تر کنم 

و از آن بهره ببرم.
 اگر «عصر جمعه» توقیف نمی شــد، مســیر  �

فیلم سازی شما چه سمت و سویی داشت؟
احتمــالا اگر «عصــر جمعه» توقیف نمی شــد، 
چند فیلــم بلند دیگر می ســاختم، امــا نمی دانم 
آیا فیلم های بهتری ســاخته بودم یــا نه؟ من بعد 

از «عصــر جمعه» دو ســناریو 
داشــتم که هر دو  آنها در ســه 
دوره مدیریتی رد شــدند. حتی 
در دوره فعلی، قبل از ســاخت 
«بنفشــه آفریقایی»، بــار دیگر 
فیلم نامه «شنبه ای که گذشت» 
را به ارشــاد بردم و باز رد شد. 
این فیلم درباره تعرضی اســت 
به پسر بچه ها می شود. یک  که 
مســتند درباره  آن ســاختم که 
بســیار تکان دهنده و وحشتناک 
به  کــه گروهی  باندی  اســت؛ 
پســرها تجاوز می کردند و آنها 
را رهــا می کردند و پرداختن به 
مســائل حقوقــی و قانونی این 
جرم. فیلم نامه را با خانم نغمه 
ثمینی نوشتم و حالا بعد از ۱۴ 

سال از نگارش آن، فعلا قصد ندارم سراغ ساختش 
بروم. مســئله من این بود کــه این موضوعات گفته 
شود و الان بســیار جسورانه تر و واقع بینانه تر از یک 
فیلم، مردم در فضاهای مجازی درباره این مســائل 
صحبت می کنند. مســابقه نیســت که من فکر کنم 
حتما باید اول باشم تا دراین باره حرف بزنم؛ همین 
که می بینم چقدر خوب مردم درباره این موضوعات 
با شــجاعت حرف می زنند، برایم خوشــایند است. 
اگر به عنوان فیلم ســاز قرار است تأثیری در جامعه 
داشته باشم، الان دیگر تأثیر گذاری را در اعلام درصد 
آمار تجاوز نمی بینم. در حال حاضر ترجیح می دهم 
بــه موضوعاتی بپردازم که جــای آنها در جامعه و 
بین مردم خالی اســت. در این هیاهوی بی دروپیکر 
خشونت و نمایش تندروی بیشتر، تشنه موضوعاتی 
هســتم که در حال از بین رفتن هستند. خوشبختانه 
این روزها آمــار فروش «بنفشــه آفریقایی» آن قدر 
خــوب اســت کــه امیــدوارم نــگاه مســئولان و 
تهیه کننــدگان به فیلم هــای آرام و انســانی تغییر 
کند و آن قدر نگویند مــردم فیلم کمدی بی محتوا، 
خشــن و پروپاگاندا دوست دارند. بســیاری از آنها 
معتقدند فیلم طنز و اغلب مبتذل، فیلمی است که 
مردم می پســندند یا فیلم های شلوغ و پرسروصدا 
که جز فریاد و شــلوغ بازی، هنــر دیگری برای ارائه 
ندارند. باید مجال داد که مــردم فیلم های دیگری 
هــم ببینند و انتخاب کنند. در حال حاضر ســینمای 
ما جای رقابت ســالم نیست و امکان مساوی برای 
همه فیلم ســازان فراهم نمی شــود. متأسفانه در 
هیاهوی فیلم هایی که شــبیه به هم اســت، جایی 
برای فکرکــردن باقی نمی ماند. اگر بخواهیم بحث 
پول های کثیف و حمایت های حیرت انگیز دولتی را 

فراموش کنیم.

 یکی ازویژگی های کارگردانی شــما این است  �
که سعی در دیده شــدن ندارید و تسلط به آنچه 
مقابل دوربین اتفاق می افتد، در هر دو فیلم بلند 

شما به خوبی حس می شود.
فکر می کنم ســخت ترین و اصلی تریــن کار یک 
کارگــردان، خواه فیلم یــا تئاتر یا هــر مجموعه ای، 
انتخــاب درســت آدم هاســت. در زمــان انتخاب و 
چیدن گروه، اگر آدم ها را درســت سر جای خودشان 
بگذارید و به یک تیم درســت برســید، ۸۰ درصد راه 
را طــی کرده ا ید. حالا از گروهتــان بخواهید بهترین 
و خلاق ترین وجوه خودشــان  را ارائه بدهند. در این 
صورت، شما به هدفتان رسیده اید. مقصودم از گروه، 
فقط بازیگر، فیلم بردار، تدوینگر و سرگروه های اصلی 
نیست؛ همه افراد حاضر در گروه باید درست و دقیق 
انتخاب شوند. همین نکات ریز در شکل گیری یک اثر 
هم تأثیر می گذارد. وقتی همه چیز درســت و دقیق 
باشد، چه نیازی به خودنمایی خواهد بود حتی برای 
کارگردان؟ به عنــوان یک کارگردان، بازیگر را از زاویه 
نــگاه آدم های دیگر در همــان صحنه می بینم؛ مثلا 
بازیگر را از کف قابلمه یا پشت گاز نمی بینم؛ چرا که 
طبیعی است نمی توان در این مکان ها بود. البته این 
نگاه هم ژانری ا ســت در ســینما که برخی دوست 
دارنــد و پیگیری می کنند، اما من طرفدارش نیســتم 
و همواره معتقدم ســاده بودن کار بســیار ســختی 
اســت. البته ساده بودن با ســاده انگاری فرق دارد و 
بیان پیچیدگی ها به ســادگی، به این راحتی  نیســت 
و درک آن نیز همین طور. برخی از مخاطبان ســینما 
و به خصــوص منتقدان، اگر فیلم ســاده ای ببینند و 
احســاس نکنند چیــزی در آن خودنمایــی می کند، 
اینکه فیلــم مهمی  می گوینــد 
نیست؛ چند داد وبیداد و حرکت 
نشــانمان  بی هــدف  دوربیــن 
بدهیــد. از این بحــث بگذریم، 
چون به شدت نیاز به کارشناسی 
دارد.  آسیب شناســی جــدی  و 
من هنوز بعد از این همه ســال، 
وقتــی فیلــم «عصــر جمعه» 
را می بینــم، از دیدنــش لــذت 
می برم. نقاط ضعف و اشکالات 
آن را هم می بینم و هر وقت به 
صحنه ای می رسم که دوستش 
نــدارم و می دانم اشــکال دارد، 
سرم را پایین می اندازم که نبینم؛ 
در مقابــل، بخش هایــی را که 
دوســت دارم، با لذت می بینم. 
هم  آفریقایی»  «بنفشــه  درباره 
همین طور اســت؛ به ضعف ها و قوت های این فیلم 
هم واقفم. مهم این است که در کل از دیدن آن لذت 
می برم تا احساس پشیمانی کنم. حتما جایزه، تشویق 
و فروش خوب، لذت را بیشتر می کند، اما لذت اصلی 

این است که از خودت راضی باشی.
 پرداختن به موضوعــات و مصائب زنانه در  �

ســینمای ما عموما بــا محدودیت هایی همراه 
اســت و زاویه نگاهی که کارگردانان خانم برای 
پرداختن به این موضوعات پیدا می کنند، همیشه 
از نکات شــایان بحث اســت. این دنیای زنانه 

برای شما چه شکل و شمایلی داشت؟
می خواهم کمی گسترده تر صحبت کنیم. عموما 
نگاهم به انســان نگاه مســئولیت پذیری اســت تا 
مظلوم نمایی. زن و مرد  فرقی نمی کند. اگر مسئولیت 
آنچــه را انجام می دهیم، بپذیریم و از مظلوم نمایی 
دســت برداریم، از جایی که هســتیم، چندین قدم 
جلوتر می رویــم و قدم های بلندتــری برمی داریم 
و حال مان بهتر است. متأســفانه فرهنگ ایرانی ما 
بــا وجود تمام ویژگی های مثبتــی که دارد، فرهنگ 
مظلوم نمایی و قربانی پرور است. به نظر من تجاوز، 
بدترین و هولناک ترین و ناخواسته ترین اتفاق ممکن 
برای یک انسان است. با این حال شخصیت سوگند 
در «عصر جمعه» با تمام بدبختی ها بلند شده و به 
زندگی اش ادامه داده است. خانه ای برای خودش 
و پســرش درســت کرده، عاشــق شــده، دست وپا 
می زند؛ امــا خودش را نجات می دهــد و قدرتمند 
است. در «بنفشه آفریقایی» هم همین طور. درست 
اســت که رضا ابتدا کمی از حضور فریدون در خانه 
ناراحت می شــود، اما به آهســتگی با موضوع کنار 
می آید. در «بنفشــه آفریقایی» رضا عاشــق شــکو 
است و پای خواسته زنش ایســتاده، همان طور که 

شکو در شــرایط نابســامان اقتصادی رضا، مخارج 
زندگی را تأمیــن می کند و یک  بار در طول فیلم این 
موضوع را به روی او نمی آورد. متأســفانه لات بازی 
و ناهنجاری اسمش شده غیرت. اگر نشان دهیم در 
یک خانواده زن و مرد چطور به خواســته های هم 
احترام می گذارند، رفتار غیرمعقولی نیســت. شاید 
نگاه من بــه آدم ها از تفکر خودم نشــئت می گیرد 
که اصولا از مظلوم بودن در زندگی بیزارم. جزئیات 
برایم مهم اســت و معمــولا از آدم هــای اطرافم 
خواهش می کنم درمورد جزئیــات موقعیت هایی 
کــه در آن قــرار می گیرنــد برایم توضیــح دهند. 
جزئیات در هر تصویر و اجــرای نمایش هم خیلی 
برایم مهم و جذاب اســت. اصلا ابعاد شخصیت را 
همین جزئیات می سازند. آنچه ممکن است به نظر 

بعضی ها اضافه باشد.
 در هر دو فیلم بلند شــما خصوصا «بنفشــه  �

آفریقایــی» ایــن نقد مطرح شــده کــه حجم 
پرداختن به داســتانک های فرعی زیاد است و 
باعث شــده درام آن طور که باید شــکل نگیرد، 

چقدر این نقد را می پذیرید؟
بله، مــن هم این نقدهــا را شــنیدم و با خودم 
فکر می کنم بودن یا نبودن شــخصیت فرشــته در 
«بنفشــه  آفریقایی» که از آن به عنوان یک داســتان 
فرعی حذف شــدنی نام می برند، در شــکل گیری و 
شــخصیت پردازی شخصیت شکو بسیار مهم است 
یا ثریا یا قاســم و حتی نامه زندانی در بازداشــتگاه، 
همــه و همــه در جهــت شــکل گیری کاراکتــری 
تأثیر گــذار مثل شــکو اســت... شــکو اگرچه قصد 
حمایت از فرشته را دارد اما هرگز نمی خواهد جای 
مادرش را بگیــرد. درصورتی که بســیاری از ما، در 
موقعیت های مشــابه رقابتی پنهانی داریم تا جای 
دیگری را بگیریم اما او فرشــته را بیشــتر به سمت 
مادرش ســوق می دهد تا برای  خودش مهرطلبی 
کند. چطور ممکن اســت این داستان حذف شود؟ 
او اساسا آدمی اســت که اطرافیانش برایش مهم 
هســتند. برای او مهم است قاسم چه کار می کند؟ 
برایش مهم اســت نامه دختر در بازداشــتگاه را به 
صاحبش برســاند بی آنکه بخواهــد فضولی کند و 
بداند داخل نامه چیست. چطور این قصه ها حذف 
شود؟ اینها قصه فرعی نیست. آن قصه ها در جهت 
شکل گرفتن یک شخصیت است. تمام سؤالاتی که 
ممکن اســت برای کسی پیش بیاید در فیلم جواب 
دارد. اگــر با حوصله فیلم را ببینیم و صدای آرام را 

هم بشنویم و از عادت سریال بینی حذر کنیم.
 فکر می کنم این روزها در تدارک ساخت فیلم  �

جدید هستید.
بله، فیلم نامه ای دارم که یک  ســال است تمام 
شــده و پروانه ســاخت هم گرفته است. تحقیقات 
و نــگارش «یــک لقمه خــواب» قبل از «بنفشــه 
آفریقایی» آغاز شــد. بسیار سفر کردم و چند مستند 
درباره اش ســاخته ام. فیلم نامــه را همراه با احمد 
ســلگی و آناهید آباد نوشــته ام. از اینکه فیلم نامه 
کاملی را کارگردانی کنم فرار می کنم؛ چرا که ترجیح 
می دهم ایــده ای را که در ذهنم برای تبدیل شــدن 
بــه فیلم نامه دارم، بــه تصویر در آورم. متأســفانه 
ساخت فیلم جدید کمی به تأخیر افتاد. فیلم کاملا 
در یونان ســاخته خواهد شــد و ما بیش از پنج بار 
بلیت گرفتیم و کنسل کردیم. شرایط کرونا متأسفانه 
هر بار باعث شــد این ســفر ممکن نشود. بر خلاف 
فیلم نامه هــای قبلــی، ایــن فیلم نامــه خیلی زود 
پروانه ساخت گرفت و مشکل ســرمایه گذار ندارد. 
نقش هــای اصلی انتخاب شــده و همــه بازیگران 
به جز دو نفر ایرانی هســتند، عوامل پشــت صحنه 
همگی مشخص شده اند و فیلم نامه تا حدی نهایی 
شــده، اما نهایی شدن آن منوط به سفر من به یونان 
اســت تا دو هفته آنجا بمانــم و فیلم نامه را کامل 
کنم و بر حســب فضا و لوکیشــن بازنویسی اصلی 
انجام شود. اما همان طور که پیش ازاین گفتم قصد 
دارم در فیلم ســازی، مسیر دیگری را تجربه کنم. به 
نظر من گرفتاری های بشر، در جهان امروز، روی دو 
ستون حرکت می کند. یکی ستون تندروی و یک نوع 
رادیکالیســم و دیگری نمایش و شــوآف. ما در این 
دو ســتون هر چیزی را که متصور شویم ناهنجاری 
بــه وجــود مــی آورد و درنهایــت تأســف جهان 
در حال حاضر بر پایه این دو ســتون حرکت می کند. 
مــا هــم در کشــورمان در یک دوره طعم شــیرین 
تعادل را چشــیدیم و آن شــش، هفت ســال دوره 
آقــای خاتمی بود که همه چیز بر پایه تعادل پیش 
رفت. هرجــا این تعادل به هــم می ریزد، می بینیم 
چه بازتاب و تأثیرات مخربی دارد. حالا اگر این نگاه 
تنــدروی نمایش را به هنر و از هنر به ســینما ربط 
دهیم، شاهد این خواهیم بود که چطور ارزش های 
انسانی یک به یک از بین می رود یا فیلمی مستهجن 
کــه ربطی به طنز ندارد و خالی از تفکر اســت یا از 
ســمت دیگر سینمای دگم که آن هم خالی از تفکر 
اســت. طبیعی اســت در چنین جهانی فیلم هایی 
که حرفی از انســانیت و اخلاق بــه معنای عام آن 
می زنند دیده نخواهند شد. همین اواخر فیلمی مثل 
«یه وا» که تماشــاگر را به یاد سینما می اندازد، ضد 
جنگ اســت، انســان در قصه معنا دارد و فقط یک 
ابزار نیســت، دیده نمی شــود و به جای آن هزاران 
فیلــم یک بارمصــرف و تبلیغاتی تمام ســالن های 
سینما را اشــغال می کنند. امیدوارم در این سیلاب 
پرتلاطم رودخانــه تک درختی پیدا کنیم تا خودمان 
را از آســیب های ســنگ ریزه ها در امان نگه  داریم. 

باشد که توفان آرام شود.

گفت و گو با مونا زندی به بهانه نمایش فیلم سینمایی عصر جمعه و بنفشه آفریقایی

طعم شیرین تعادل

عموما نگاهم به انسان نگاه 
مسئولیت پذیری است تا 

مظلوم نمایی. زن و مرد  فرقی 
نمی کند. اگر مسئولیت آنچه را 
انجام می دهیم، بپذیریم و از 

مظلوم نمایی دست برداریم، از 
جایی که هستیم، چندین قدم 

جلوتر می رویم و قدم های بلندتری 
برمی داریم و حال مان بهتر است. 

متأسفانه فرهنگ ایرانی ما با وجود 
تمام ویژگی های مثبتی که دارد، 

فرهنگ مظلوم نمایی و قربانی پرور 
است. به نظر من تجاوز، بدترین و 

هولناک ترین و ناخواسته ترین اتفاق 
ممکن برای یک انسان است

گالري گردي

وظیفه هنرمند؛ کشف سرزمین کووید ۱۹
پنجره سوژه یا ابزار

«کار هنری را به باز شــدن پنجــره ای روی جهان  �
تشــبیه کرده اند اما پنجره ممکن اســت توجه ما را 
تماما جلــب کند یا اصلا جلب نکند. می گویند یکی 
می توانــد بــدون کوچک ترین توجهی بــه کیفیت، 
ســاخت یا رنگ شیشــه پنجره، منظره را نظاره کند. 
بر اســاس این قیــاس، کار هنــری را می توان صرفا 
محملی بــرای انتقال تجربه، شیشــه ای بی رنگ، یا 
نوعی عینک دانست که صاحبش متوجه وجودش 
در برابــر چشــمان خود نیســت و فقــط به عنوان 
وســیله ای برای رســیدن به هدفی، بــه کار گرفته 
می شــود ولی همچنان که شخص می تواند دقتش 
را بر جام شیشــه پنجره و ساخت آن متمرکز کند و 
کاری به منظره پشــت آن نداشــته باشد، به همین 
طریق نیز می تواند کار هنری را یک ســاختار صوری 
مستقل و «پشت نانما» تلقی کند که در حالت جمع 
و انفــرادی و بر کنار از هر آنچه بیرون از آن اســت، 
کامل اســت». ژوزه اورتگا، نظریه پرداز اسپانیایی در 
کتاب انسان زدایی از هنر- ۱۹۲۵- با چنین شرحی از 
هنر ما را در برابر هنر، همچون هنرمند_شــهروندی 
در برابر پنجره می نشــاند، که گاهی در آن سوی آن 
به مثابه سوژه و بهانه خلق اثر و گاهی در این سوی 
آن به مثابه مخاطب و خوانشــگر اثر قرار می گیریم. 
در این جانمایی پنجره چه به  لحاظ مفهومی و چه 
فیزیکی یک ابزار و یک مدخل ورود و شناخت است 
و هرگز نباید و قرار هم نیست خود به سوژه بدل شود 
و از حالــت یک ابزار فراتــر رود. در روزها و ماه های 
اخیر که بیماری کرونا انســان را به درون چارچوب 
خانه ها هدایت و آنها را از یکدیگر به لحاظ فیزیکی 
دور کرد، کشف مناسبات انســانی و شکل روابط در 
فضــای قرنطینه و بیماری بــدل به موضوع جذابی 
برای هنرمندان شــد. مجموعه قرنطینه که بخشی 
از آن در گالری طهران با عنوان کووید ۱۹ به نمایش 
گذاشته شــد، حاصل این کنجکاوی مریم سعید پور 
اســت. ســعید پور که پیش از این سوژه های خود را 
از بطن ادبیات و کلمات بیرون می کشــید، این بار به 
یک متن دراماتیــک از زندگی انســان ایرانی رجوع 
کرده اســت و از آنجایی که مثل یک کتاب داســتان 
تنها راه نفوذ به درون و کشــف شخصیت ها کلمات 
و کتاب ها بودند، امروز و برای ورود به حس و حال و 
شکل ارتباطات انســانی درون خانواده ها و خانه ها، 
از پنجره به عنوان یک مسیر کشف و کنجکاوی بهره 
برده اســت. هرچند ســعید پور به همان شکلی که 
اورتگا فیلســوف و نظریه پرداز اسپانیایی در بالا بدان 
اشــاره کرد، گاهی در شــکل پنجره و در مدل قاب و 
فرم زیبایی شناســی عکس، گرفتار شده و آن برایش 
از درون و از ســوژه ای کــه بــه خاطــر آن پنجره را 
انتخاب کرده بود، بااهمیت تر می شــود. قرنطینه در 
ایام کرونا آن چنان سوژه درخشان و البته پر بسامدی 
اســت که شــاید نه از طریــق پنجــره به تنهایی که 
از هر مســیری بدان نظــر انداخته شــود، می تواند 
مخاطب را برای ژرف اندیشی و کسب و کشف معنا 
به نقاط انسانی درخشــانی رهنمون سازد. با چنین 
دامنه و وســعتی باید گفت مریم ســعید پور یک از 
هــزار را، در این عکس ها گفته اســت و به نوعی در 
این نمایشــگاه تنها باب حرف و گفت و گو و نگاه به 
قرنطینه را گشــوده است و بســیاری از حرف ها در 
این میانه مانده است. مریم سعید پور در کنار پنجره 
که درگاه نفوذ ما به ســوژه های اوست با قرار دادن 
چند نشــانه ما را به زمانه عکس راهنمایی می کند 
که مهم ترین آن نام مجموعه اســت. قرنطینه واژه 
قوت گرفته در ایام کروناســت. نشــانه دیگر انتخاب 
نــور ملایم و غمبار گرگ و میش غروب اســت که در 
تمامی عکس ها ما را به یک زمانه غم پرور رهنمون 
می کند. زمانه ای که انسان ها از بیم و ترس به خانه 
و پشــت پنجره ها پناه برده اند. نشانه دیگر کودکان و 
زنان و شکل حضورشان در این قاب هاست که گویی 
حسرت بیرون آنها را به شکل اسیری پشت پنجره و 
شیشه ها نگران و ترسان به تصویر کشیده است. اما 
آیا این نشــانه ها برای ره یافتن به آنچه عکاس قرار 
اســت بگوید و آن رســالت بزرگ یعنی پرداختن به 
احوال و روابط انسان در ایام یک بیماری فراگیر کافی 
است. این مجموعه شاید به قدری عدم کارگردانی و 
نوعی آزاد گذاشتن عکس برای ثبت کردن و به نوعی 
به رهایی سوژه ها نیاز داشــت که شاید این فرهنگ 
ایرانی و البته برخی معذوریت ها از شــکل دادن به 
آنها عکاس را بی بهره کرده اســت. کرونا بیماری ای 
اســت که برای یک آرتیســت و هنرمند سرزمینی از 
ایده و سوژه به وجود آورده که هر هنرمند تجسمی 
در این زمانه از آن چشــم بردارد، به نوعی قدر زمانه 
دشــواری را که در آن قرار گرفته اســت، ندانسته و 
حتی می توان گفت به وظیفه تاریخی خود در ثبت 
آنچه می بینــد و حس می کند به خوبی عمل نکرده 
اســت. علاوه بر گزارشــگری و ثبــت تاریخی که در 
ذات هنر هســت، هنر مخدر و درمانگر هم هست و 
هنرمند در این شرایط این چنین می تواند حواس ها را 
به سمت دیگر پرت کرده و به نوعی درصدد درمان و 
تراپی جامعه خود بر آید. کرونا سرزمینی با مختصات 
و مشخصات خاصه خود است که چه کسی بهتر از 
هنرمند تا این مختصات را نشانه گذاری و این سرزمین 

را برای آیندگان بازنمایی و به تصویر بکشد. 
ادامه در صفحه۱۱ 
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